
--- مرتب سازي بر اساس  جستجو در متن

تاریخ انتشار: « 1279/01/01 »

104 ـ ادامه مسأله 38 ـ 10/02/86

قبل از ورود به بحث دو سؤال را از بحثهاى قبل پاسخ مى دهیم: 

سؤال اولّ: در یکى از فروع مسأله 38 بیان شد که اگر با  خیرى پیدا شود که خرج عیال را بدهد استطاعت حاصل و حجّ او حجّة الاسلام است، در حالى که در حجّ بذلى بیان شد که اگر پنجاه درصد از هزینه حج را خودش داشته باشد و پنجاه درصد را دیگرى

بدهد حجّ او نه استطاعتى است و نه بذلى; اکنون سؤال این است که وقتى زاد و راحله را خودش دارد و نفقه عیال را دیگرى مى دهد، پس این هم نه بذلى است و نه استطاعتى.

در حجّ بذلى گفته شد که «عرض علیه الحج» یعنى  ام هزینه حج عرضه شود و در اینجا  ام حج را خودش بجاى آورده و حجّ بذلى نیست و نفقه عیال هم دلیل خاص دارد و آن دلیل از جایى که با  خیر دارد منصرف است، پس در ما نحن فیه کلّ جواب: 

حج را خودش بجاى آورده به خلاف جایى که پنجاه پنجاه است. 

سؤال دومّ: در جایى که گفته مى شود فلان قول مشهور و فلان قول اشهر است کدام قویتر است؟

جواب: مشهور قویتر است چون اشهر در جایى است که یکى از دو قول 60% و دیگرى 40% است ولى مشهور 90% تا 95% است و در مقابل آن قول قیل و ضعیف است، پس اشهر در مقابل مشهور ولى مشهور در مقابل شاذ است.

* * *

در جلسه قبل بیان شد که مرحوم ابن ادریس در سرائر مثل سیّد مرتضى و دیگران; از کسا  است که رجوع به کفایت را شرط  ى داند عبارت ابن ادریس چنین است: 

و الذى یقوى فى نفسى و ثبت عندى و أختاره و أفتى به و اعتقد صحّته ما ذهب إلیه السیّد المرتضى و اختاره لأنّه إج ع المسلمین قاطبة.(1)

با نهایت ادب عرض شد که نظر ایشان راجع به فتاواى شیعه و اهل سنّت اشتباه است، چون عدّه اى از شیعه قائل به اشتراط هستند و در میان اهل سنّت هم احمد حنبل و ابن قدامه در مغنى که از پیروان احمد حنبل است و بعضى دیگر به شرطیت

فتوا داده اند.(2)

ابتدا سراغ ادلّه قائلین به شرطیّت رفتیم که دلیل اوّل آنها اصل برائت و دلیل دوّم آنها آیه شریفه بود که مطابق آن رجوع به کفایت در دو معنى از سه معنى شرط است; و دلیل سوّم قاعده لاحرج بود. 

4ـ روایات: 

در باب 9 پنج روایت است که همه از نظر سند ضعیف ولى متضافر است. 

(مجهول الحال) قال: سئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن قول الله عزّوجلّ «و لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» فقال: ما یقول الناس (فقهاى اهل سنّت)؟ قال: فقلت له: الزاد و الراحلة قال: فقال أبو عبدالله(علیه * ... عن أ  الربیع الشامى 

السلام): قد سئل أبو جعفر(علیه السلام) عن هذا فقال: هلک الناس إذاً لإن کان من کان له زاد و راحلة قدر ما یقوت عیاله و یستغنى به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا إذا فقیل له ف  السبیل؟ قال: فقال: السعة فى المال إذا کان یحج

ببعض و یبقى بعضاً لقوت عیاله (در ادامه امام به زکات مثال مى زند که زائد بر نصاب، زکات دارد و کمتر از آن براى نفقه عیال است)... .(3)

بسیارى گ ن کرده اند که روایت قوت عیال را مى گوید و کارى به رجوع به کفایت ندارد و بر ما نحن فیه (شرطیّت رجوع به کفایت) دلالت  ى کند، ولى سه نکته در این عبارات هست که مى توان از آن علاوه بر قوت عیال، رجوع به کفایت را هم

استفاده کرد:

1ـ روایت مى فرماید: «قدر ما یقوت عیاله و یستغنى به عن الناس» ضمیر «یستغنى» به حاجى بر مى گردد و معناى آن این است که حاجى مستغنى از مردم شود، یعنى در مراجعت که ه ن معناى رجوع به کفایت است.

2ـ روایت مى فرماید: «یحجّ ببعض و یبقى بعضاً لقوت عیاله» قوت عیال مطلق است یا مقیّد به سفر حج؟ اگر بگویید مطلق است پس براى قوت عیال چه در سفر حج و چه در بازگشت را شامل مى شود که ه ن رجوع به کفایت است ولى اگر مقیّد

کنید فقط زمان حج است که این تقیید دلیل مى خواهد.

3ـ در روایت تشبیه به زکات شده است، نصاب در زکات براى این است که خرج سال را داشته باشد، پس این هم اشاره به خرج سال است که ه ن معناى رجوع به کفایت است; بنابراین روایت ولو صراحتاً رجوع به کفایت ندارد ولى با این سه شاهد از

روایت رجوع به کفایت استفاده مى شود.

روایت دوّم ه ن روایت قبل است که در نسخه مفید اضافا  دارد به همین جهت در وسائل دو ش ره خورده و روایت دیگرى حساب شده است. روایت مفید صریح در رجوع به کفایت است: 

* ... و رواه المفید فى المقنعة عن أ  الربیع مثله إلاّ أنّه زاد بعد قوله: «و یستغنى به عن الناس» یجب علیه أن یحجّ بذلک؟ ثمّ یرجع فیسأل الناس بکفّه لقد هلک إذاً ... .(4)

* ... عن عبدالرحیم القصیر (مجهول الحال است و اسم پدرش احت لا روح است. در حدود ده نفر به نام عبدالرحیم در کتب رجال داریم که نه نفر از آنها مجهول یا ضعیف هستند) عن أ  عبدالله(علیه السلام)قال: سأله حفص الأعور (از اصحاب امام

صادق(علیه السلام)) و أنا اسمع عن قول الله عزوجلّ «و لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» قال: ذلک القوّة فى المال و الیسار قال: فإن کانوا موسرین فهم ممّن یستطیع... .(5)

اگر کسى به اندازه زاد و راحله مال دارد ولى در بازگشت باید تکدّى کند این شخص ثرو ند و موسر نیست پس این روایت هم به عقیده ما دلالت بررجوع به کفایت دارد ولو جزء این روایات شمرده نشده و به آن استدلال نشده است.

* ... عن الأعمش (در سند خصال به اعمش، عدّه اى از مجاهیل است و ثقه بودن اعمش کافى نیست و سند ضعیف است) عن جعفر بن محمد(علیه السلام) فى حدیث شرائع الدین قال: و حجّ البیت واجب على من استطاع إلیه سبیلا و هو الزاد و الراحلة

مع صحّة البدن و أن یکون للانسان ما یخلفه على عیاله و ما یرجع إلیه من حجّه (روایت صریح است در رجوع به کفایت).(6)

* ... (مرحوم طبرسى در مجمع البیان در ذیل آیه شریفه مى فرماید) المروى عن ا تّنا(علیهم السلام) أنه الزاد و الراحلة و نفقة من تلزمه نفقته و الرجوع إلى الکفایة إمّا من مال أو ضیاع أو حرفة ... .(7)

این حدیث به احت ل قوى برگرفته از احادیث گذشته و سند آن ضعیف است. 

حال با وجود صراحت روایات و ضعف سند آیا قابل قبول است؟ ما معتقدیم وقتى روایات متعدّد است و در کتب اربعه آمده و معمول به اشهر (مشهور نیست چون مرحوم محقّق و صاحب جواهر آن را قبول نکرده اند) و موافق کتاب الله است

مى تواند دلیل باشد، ولى اگر روایات را حجّت ندانید (که ما مى دانیم) لااقل مؤیّد است چون اطلاق آیه و لاحرج دلیل خو  بود، بنابراین مسأله از نظر قول قائلین به اشتراط حل است. 

قلنا: اگر مسأله اشتراط رجوع به کفایت را بشکافیم و مقابل منکران این شرط قرار دهیم، بعید است که این اشتراط را نپذیرند، چون در جایى که شخص قوت عیال را ندارد و اگر برگردد باید تکدّى کند بعید است کسى این شخص را مستطیع بداند.

نکته مهم: رجوع به کفایت تا چه زمان است، آیا تا یک سال یا تا آخر عمر یا تا یک زمان معتدّبه که این یک امر مبهم است و دلیل قائلین به عدم شرطیّت رجوع به کفایت هم شده و مى گویند اگر رجوع به کفایت شرط است چرا زمان آن مبهم است و

مشخّص نشده است. 
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2.المجموع، ج 7، ص 48.

3. ح 1، باب 9 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
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